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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

 حذف دوره شبانه 
دانشگاه تهران

محمدحسین‌امید،‌رئیس‌دانشگاه‌تهران،‌درباره‌حذف‌
ظرفیت‌شبانه‌در‌سال‌های‌آینده‌گفت:‌»ظرفیت‌بیش‌
از‌حد‌نیاز‌وجود‌دارد،‌نگرانی‌درباره‌‌روزانه‌بی‌مورد‌است‌
و‌تعدادشــان‌تغییری‌نمی‌کند.‌اما‌نوبت‌دوم‌برای‌حل‌
مشکل‌مالی‌انجام‌شد‌ولی‌هم‌اکنون‌چندبرابر‌شهریه،‌
به‌شبانه‌خدمات‌می‌دهیم.‌از‌این‌رو‌نه‌تنها‌مشکل‌مالی‌
ما‌را‌حل‌نمی‌کند،‌بلکه‌ما‌دیگر‌نمی‌توانیم‌به‌این‌شکل‌
ادامه‌دهیم.‌به‌همین‌دلیل‌ابتدا‌جذب‌نوبت‌دوم‌محدود‌
می‌‌شود،‌سپس‌تا‌دو‌سال‌دیگر‌حذف‌خواهد‌شد.«‌به‌
گزارش‌ایلنا،‌امید‌در‌پاســخ‌به‌خبرنگاری‌درباره‌نقش‌
تحریم‌ها‌گفت:‌»در‌بعضی‌حوزه‌ها‌مانند‌مسئله‌ی‌آب‌
تحریم‌نقشی‌نداشته‌است‌ولی‌در‌خیلی‌از‌موضوعات‌
در‌رابطه‌با‌دانشــگاه‌تحریم‌موثر‌است.‌زمانی‌دانشگاه‌
اســاتید‌و‌دانشــجویانش‌را‌به‌فرصت‌‌هــای‌مطالعاتی‌
می‌فرستاد‌ولی‌هم‌اکنون‌این‌کار‌امکان‌پذیر‌نیست.‌با‌

این‌وجود‌تلاش‌می‌‌شود‌این‌مشکلات‌حل‌شود.«‌

از جامعه چه خبر؟

انتهای‌خیابان‌منتهی‌به‌انبار‌نفت،‌یک‌دیوار‌بتنی‌بلند،‌
تاسیســات‌را‌از‌خانه‌های‌اطرافش‌جدا‌کرده‌اســت.‌‌11
مخزن‌داخل‌ایــن‌محدوده‌هنــوز‌دیواربه‌دیوار‌خانه‌های‌
مســکونی‌اند،‌هنوز‌گوش‌به‌گوش‌خانه‌های‌کوچه‌شــش‌
دستگاه‌شهران،‌بمب‌هایی‌ساعتی‌نشسته‌اند؛‌کوچه‌ای‌
با‌خانه‌هایی‌مســکونی‌و‌ســاکنانی‌که‌حالا‌از‌بامداد‌‌25
خردادمــاه‌و‌بعــد‌از‌حمله‌اســرائیل‌به‌چند‌مخــزن‌انبار‌
نفت،‌ترســی‌تازه‌به‌جان‌شان‌افتاده‌است.‌اهالی‌آن‌فکر‌
می‌کنند‌اگر‌داخل‌آن‌چند‌مخزن‌بنزین‌بود،‌چه‌می‌شد؟‌
تــا‌قبــل‌از‌حمله‌اســرائیل‌ایــن‌بــوی‌گاز،‌رفت‌وآمد‌
تمام‌نشــدنی‌تانکرهــا‌و‌احتمــال‌انفجــار‌مخــازن‌ایــن‌
تاسیسات‌بود‌که‌آنها‌را‌نگران‌می‌کرد‌و‌حالا‌ترس‌از‌حمله‌
دوباره.‌هشدار‌درباره‌حضور‌یک‌تاسیسات‌نفتی‌در‌میان‌
منطقه‌ای‌مســکونی‌از‌ســال‌ها‌پیش‌آغاز‌و‌بارها‌از‌سوی‌
سازمان‌مدیریت‌بحران‌شــهر‌تهران‌و‌شورای‌شهر،‌خطر‌
حضور‌آن‌اعلام‌شد.‌نمونه‌آن‌روزهای‌بعد‌از‌انفجار‌بزرگ‌
بندر‌بیروت‌بــود‌که‌مجید‌فراهانی،‌رئیس‌ســابق‌کمیته‌
بودجه‌شــورای‌شــهر‌تهران‌اعلام‌کرده‌بود:‌»به‌واســطه‌
وجود‌انبار‌نفت‌در‌داخل‌بافت‌مسکونی‌شهران،‌فاجعه‌ای‌

دهشتناک‌تر‌از‌بیروت‌در‌کمین‌تهران‌است.«‌
تاسیســات‌انبار‌نفت‌شــمال‌‌غرب‌تهران‌سال‌‌1353
در‌شــرایطی‌در‌منطقه‌شــهران‌ساخته‌شــد‌که‌خبری‌از‌
ساخت‌وساز‌در‌حریم‌آن‌نبود،‌حتی‌کسی‌نمی‌دانست‌که‌
این‌تاسیســات‌روی‌گسل‌زلزله‌شــمال‌‌غرب‌تهران‌یعنی‌
گســل‌مشا‌ســاخته‌شــده‌و‌قرار‌اســت‌آن‌را‌به‌یک‌بمب‌
هیدروژنــی‌تبدیل‌کند.‌فراهانی‌در‌ســال‌‌1399و‌بعد‌از‌
انفجار‌بنــدر‌بیروت،‌تعداد‌تانکرهایی‌را‌کــه‌روزانه‌به‌این‌
تاسیســات‌تردد‌می‌کنند،‌حــدود‌‌300تانکر‌ســی‌هزار‌
لیتری‌حمل‌ســوخت‌اعــلام‌کرده‌بود‌که‌از‌وســط‌بافت‌
مسکونی،‌خیابان‌ها‌و‌کوچه‌های‌شهران‌می‌گذرند‌و‌وارد‌

بزرگراه‌می‌شوند.
 
اگر یک درخت آتش بگیرد... �

نزدیک‌ترین‌مجتمع‌مسکونی‌به‌انبار‌نفت،‌کمی‌بالاتر‌
از‌میدان‌سوم‌شهران‌است،‌مجتمعی‌بزرگ‌در‌سراشیبی‌
خیابانی‌که‌از‌میدان‌شــروع‌می‌‌شــود‌و‌به‌آن‌تاسیســات‌
بزرگ،‌باغ‌رســتوران‌ها‌و‌مجتمع‌گردشگری‌کوهسار‌ختم‌
می‌شــود.‌آفتاب‌کمرنگ‌شــده‌و‌رفت‌وآمدها‌بیشتر‌شده‌
است.‌خانم‌»م«‌که‌نمی‌خواهد‌نامی‌از‌او‌بنویسیم،‌یکی‌
از‌اهالــی‌این‌مجتمع‌اســت‌و‌هنوز‌هم‌نگــران‌تانکرهای‌
پر‌از‌ســوختی‌اســت‌که‌در‌خیابان‌رفت‌وآمــد‌می‌کنند.‌

او‌و‌خانواده‌اش‌‌25ســال‌اســت‌که‌در‌ایــن‌محله‌زندگی‌
می‌کنند‌و‌صدای‌تانکرها‌همیشه‌برایش‌آزاردهنده‌است.‌
می‌گوید‌اینجا‌مسکونی‌است‌و‌کنار‌خیابان‌ماشین‌پارک‌
می‌شــود،‌اگر‌مســیر‌تردد‌ایــن‌تانکرها‌تغییــر‌پیدا‌کند،‌
شرایط‌بهتر‌می‌شود،‌آنها‌می‌توانند‌از‌سمت‌دیگری‌تردد‌
کنند‌و‌به‌اتوبان‌باکری‌برسند.‌او‌هم‌بارها‌بوی‌بنزین‌را‌در‌
خانه‌اش‌احســاس‌کرده‌و‌دیده‌است‌چطور‌یک‌تانکر‌پر‌
از‌گازوئیل‌در‌خیابــان‌چپ‌کرد‌و‌بار‌گازوئیل‌آن‌تا‌جلوی‌

مجتمع‌آنها‌رسیده‌بود.
در‌میانه‌گفت‌وگو‌یک‌تانکر‌دیگر‌رد‌می‌شود،‌می‌گوید:‌
»ببین!‌اگر‌این‌تانکر‌مشکلی‌پیدا‌کند‌و‌نتواند‌ترمز‌کند،‌
همه‌ماشین‌هایی‌را‌که‌در‌خیابان‌پارک‌شده،‌له‌می‌کند.‌
اینجــا‌اگر‌یک‌درخت‌آتش‌بگیرد‌یــا‌آتش‌کوچکی‌ایجاد‌
شود،‌بلافاصله‌آتش‌نشــانی‌آن‌را‌خاموش‌می‌کند،‌چون‌
بسیار‌خطرناک‌است‌و‌اگر‌پیشــروی‌کند‌برای‌انبار‌نفت‌
خطرناک‌است.‌اینجا‌باغ‌و‌درخت‌زیاد‌است.«‌تا‌امروز‌از‌
سمت‌آتش‌نشــانی‌و‌شهرداری‌درباره‌حفظ‌جان‌ساکنان‌
منطقه‌در‌مواقع‌خطر‌آموزشــی‌داده‌نشــده‌است.‌خانم‌
»م«‌و‌خانواده‌اش‌نمی‌دانســتند‌آن‌شــب‌حمله‌باید‌چه‌
کننــد؟‌آنها‌فقط‌می‌دانســتند‌که‌باید‌خانــه‌را‌رها‌کنند‌
و‌به‌جایی‌امن‌پناه‌ببرند:‌»آن‌شــبی‌کــه‌مخزن‌را‌زدند،‌
مــا‌در‌خانه‌بودیم،‌برق‌قطع‌شــد‌و‌از‌خانه‌بیرون‌آمدیم،‌
نمی‌دانیم‌اصلًا‌چطور‌از‌خانه‌خارج‌شدیم.‌صدای‌بسیار‌
عجیبــی‌بود‌و‌بعــد‌از‌آن،‌آتش‌و‌دود‌بــود.‌خانه‌را‌تخلیه‌
کردیم‌و‌فقط‌کمی‌وسایل‌بردیم‌و‌رفتیم‌شمال.‌حدود‌‌15

روز‌خانه‌نبودیم.«
تا‌یک‌هفته‌بعــد‌از‌انفجار‌هیچ‌کدام‌از‌همســایه‌های‌
خانــم‌»م«‌در‌مجتمــع‌نمانــده‌بودند،‌فقــط‌نگهبان‌آن‌
اتاقــک‌کوچک‌مراقــب‌خانه‌ها‌بــود.‌خانــم‌»م«‌تعریف‌
می‌کند‌که‌‌خیلی‌از‌همســایه‌ها‌بعد‌از‌جنگ‌برگشــتند‌
و‌هنــوز‌نگرانند‌دوباره‌اتفاقی‌بیفتــد؛‌چون‌»جنگ‌تمام‌
نشده‌و‌انبار‌نفت‌هم‌که‌همین‌جاست.‌پست‌برق‌نزدیک‌
اینجا‌هم‌خطرناک‌است.‌آن‌را‌نمی‌توان‌جابه‌جا‌کرد‌ولی‌
می‌‌شود‌مسیر‌تانکرهای‌انبار‌نفت‌را‌تغییر‌داد.‌اگر‌بشود‌
اینجا‌را‌جابه‌جا‌کرد‌خیلی‌خوب‌اســت.‌موشک‌به‌منبع‌
خالــی‌خورده‌بود،‌اگر‌پر‌از‌بنزین‌بود،‌تا‌میدان‌شــهران‌

روی‌هوا‌می‌رفت.«

بوی گاز در خیابان های شهران  �
برای‌اهالی‌شــهران‌دیگر‌هیچ‌چیز‌شــبیه‌نیمه‌شــب‌
هولنــاک‌‌25خردادمــاه‌نیســت؛‌آنقــدر‌هولنــاک‌کــه‌
علی،‌یکی‌از‌مســتاجران‌ســاکن‌کوچه‌شــش‌دستگاه،‌
نمی‌خواهــد‌آن‌را‌دوباره‌به‌یاد‌بیــاورد.‌او‌در‌میان‌کوچه‌
دیواربه‌دیوار‌انبار‌نفت‌ایستاده‌و‌از‌نگرانی‌حمله‌دوباره‌به‌
ایــن‌مخازن‌می‌گوید‌و‌تصور‌می‌کند،‌زور‌مردم‌به‌جابه‌جا‌

کردن‌این‌بمب‌ساعتی‌نمی‌رسد.‌‌
علی‌شب‌حمله‌به‌انبار‌نفت،‌با‌صدای‌انفجار‌از‌خواب‌
پرید،‌اتفاقی‌که‌انگار‌اهالی‌سال‌ها‌بود‌منتظرش‌بودند:‌
حادثه‌برای‌انبار‌نفت.‌‌او‌بعد‌از‌انفجار‌دو‌تا‌سه‌مخزن،‌با‌
ترس‌از‌خواب‌بیدار‌شــد‌و‌دود‌و‌آتشی‌را‌که‌از‌سمت‌انبار‌
نفت‌بلند‌می‌شد‌به‌چشــم‌دید.‌او‌در‌میان‌همان‌آشوب،‌
با‌خودرویش‌چندنفر‌از‌همســایه‌های‌مضطرب‌و‌ترسیده‌
را‌بــه‌جایی‌دورتر‌از‌محل‌انفجــار‌جابه‌جا‌کرد‌و‌بعد‌نوبت‌
به‌خودش‌رســید‌که‌دوهفته‌خانــه‌اش‌را‌تخلیه‌کند‌و‌به‌

جایی‌امن‌برود.‌آن‌شب‌هیچ‌خانه‌ای‌در‌اطراف‌انبار‌نفت‌
صدمه‌ندید،‌اما‌صدای‌انفجار‌هنوز‌در‌گوش‌اهالی‌است؛‌
مردمی‌که‌بعضی‌از‌آنها‌در‌همه‌‌12روز‌جنگ‌در‌خانه‌های‌

چسبیده‌به‌انبار‌نفت‌ماندند‌و‌آن‌را‌تخلیه‌نکردند.‌
علی‌تــا‌قبل‌از‌جنگ‌فقط‌نگران‌آتش‌ســوزی،‌انفجار‌
احتمالــی‌و‌بوی‌گاز‌منتشرشــده‌از‌انبار‌نفــت‌بود‌و‌فکر‌
می‌کرد‌حتمــاً‌کارهایی‌بــرای‌احتیاط‌و‌مراقبــت‌از‌انبار‌
نفت‌انجام‌می‌شود،‌نگران‌بود‌اما‌کمتر‌از‌امروز.‌او‌تعریف‌
می‌کند‌بوی‌گاز‌گاهی‌آنقدر‌زیاد‌اســت‌که‌تا‌میدان‌سوم‌
شــهران‌هم‌احســاس‌می‌شــود.‌به‌ویژه‌زمانی‌که‌داخل‌
مخازن‌گاز‌تزریق‌می‌کنند؛‌اتفاقی‌که‌همیشــگی‌نیست‌
اما‌گاهی‌مثل‌اوایل‌تابســتان‌بوی‌گاز‌در‌محله‌بسیار‌زیاد‌
اســت‌و‌»در‌خانه‌احســاس‌خفگی‌می‌کنیم.«‌علی‌فکر‌
می‌کند‌اگــر‌روزی‌انفجاری‌رخ‌دهد‌و‌مخــازن‌انبار‌نفت‌

منفجر‌شود،‌اول‌همه‌شهران‌آسیب‌می‌‌بیند.‌
اجاره‌خانه‌های‌نزدیک‌به‌انبار‌نفت‌کمی‌کمتر‌اســت‌
و‌خانه‌ها‌ســندهای‌واحد‌و‌غیرتفکیک‌شــده‌دارند.‌علی‌
تصور‌می‌کند‌آن‌ســختگیری‌هایی‌که‌برای‌تفکیک‌کردن‌
فلکــه‌آب‌و‌وصل‌نکردن‌تلفــن‌خانه‌های‌این‌کوچه‌وجود‌
دارد،‌برای‌این‌است‌که‌مالکان‌خانه‌های‌اطراف‌انبار‌نفت‌
را‌خالی‌کننــد؛‌کارهایی‌که‌برای‌محــلات‌دیگر‌راحت‌تر‌
انجام‌می‌شود.‌یکی‌از‌اعضای‌خانواده‌اش‌که‌میدان‌سوم‌
شــهران‌زندگی‌می‌کند،‌به‌دلیل‌نگرانی‌از‌نزدیک‌بودن‌به‌
انبار‌نفت‌و‌نیروگاه‌برق،‌مدتــی‌پیش‌خانه‌اش‌را‌جابه‌جا‌
کرد‌و‌حالا‌او‌نزدیک‌ترین‌عضو‌خانواده‌اش‌به‌این‌مخازن‌

خطرناک‌است.
محســن‌هم‌نزدیک‌‌10سال‌است‌که‌در‌محله‌شهران‌
و‌نزدیک‌انبار‌نفت‌زندگی‌می‌کند‌و‌تا‌قبل‌از‌جنگ‌نگران‌
زندگی‌در‌کنار‌این‌تاسیسات‌نفتی‌نبود.‌او‌از‌پدرش‌که‌در‌
شرکت‌نفت‌کار‌می‌کند‌بارها‌درباره‌انتقال‌آن‌شنیده‌بود،‌
اما‌باز‌هم‌تا‌‌25خردادماه‌فکر‌نمی‌کرد‌خطر‌زیادی‌داشته‌
باشــد:‌»فقط‌همان‌شبی‌که‌اینجا‌را‌زدند‌ترسیدیم،‌قبل‌
از‌آن‌نگرانی‌زیادی‌نداشــتیم.‌بعد‌از‌جنگ‌انگار‌بیشــتر‌

احساس‌خطر‌کردیم.«
آن‌شــب‌صــدای‌پدافندهــا‌او‌را‌روی‌پشــت‌بام‌خانــه‌
کشــانده‌بود‌و‌فقــط‌چنددقیقه‌تا‌روبه‌رو‌شــدن‌با‌انفجار‌
مخازن‌فاصله‌داشت؛‌صدای‌انفجار‌و‌آسمانی‌که‌به‌رنگ‌
قرمز‌درآمده‌بود‌و‌همسایه‌هایی‌که‌از‌ترس‌فرار‌می‌کردند‌
و‌به‌زمین‌می‌افتادند.‌او‌آن‌شــب‌هولناک‌را‌با‌این‌کلمات‌
به‌یاد‌می‌آورد،‌شــبی‌که‌ماشــین‌ها‌از‌ترس‌انفجار‌به‌هم‌
می‌خوردند:‌»آشــوب‌شــده‌بود.‌قبل‌از‌آن،‌خانه‌کســی‌
تخلیه‌نشــده‌بود‌اما‌بعد‌از‌انفجار،‌مردم‌خودشان‌خانه‌ها‌
را‌تخلیه‌کردند.«‌انبار‌تا‌چندروز‌بعد‌از‌انفجار‌می‌سوخت‌

و‌بعد‌از‌پایان‌جنگ‌منطقه‌سبز‌اعلام‌شد.‌
محســن‌هرروز‌حداقل‌30-‌20تا‌تانکــر‌را‌در‌خیابان‌
می‌بینــد‌و‌به‌خاطر‌می‌آورد‌کــه‌چندبار‌با‌مــردم‌عادی‌و‌
خودروهــا‌تصــادف‌کرده‌اند،‌چــپ‌کرده‌اند‌یــا‌وارد‌یک‌
فروشــگاه‌شــده‌اند:‌»یک‌بار‌یکــی‌از‌همیــن‌کامیون‌ها‌
ترمــزش‌بریــد‌و‌رفــت‌داخل‌فروشــگاه‌رفــاه.‌یک‌بار‌هم‌
یک‌تانکر‌چپ‌شــده‌بود‌و‌بنزیــن‌اش‌راه‌افتاده‌بود‌توی‌
خیابان.‌اگر‌انبار‌نفت‌جابه‌جا‌شــود،‌ما‌هم‌راحت‌تریم.‌با‌
این‌کامیون‌هــا‌آن‌هم‌در‌دوره‌جنگ‌می‌گفتند‌اینجا‌مثل‌
یک‌منطقه‌نظامی‌شده‌است.‌همه‌راضی‌اند‌که‌انبار‌نفت‌

از‌اینجا‌برود.«

خیابان منتهی به انبار نفت شــهران در رخوت نیمه مردادماه فرورفته  و ساعت هنوز به 
شلوغی عصر نرسیده اســت. سکوت آن را فقط تانکرهای سوخت تاسیسات انبار نفت 
شمال غرب تهران می شکنند؛ هر چنددقیقه، یکی از آنها شیب این خیابان را بالا و پایین 
می کند و از کنار باغچه های کوچک، رســتوران ها، ســاختمان های مسکونی، مغازه ها و 
خودروهای معمولی رد می شــود؛ تصویری آشــنا برای اهالی شــهران که تا پیش از 25 

خردادماه، تصور نمی کردند انبار نفت از آنچه فکر می کنند، ترسناک تر باشد.

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

 گزارش میدانی »هم میهن« از خیابان ها و خانه های اطراف انبار نفت
که دو ماه پس از حمله اسرائیل به آن، بعضی ساکنانش آنجا را ترک کرده اند

 بمب ساعتی
زیر پای شهران 

شهردار منطقه 5: جابه جایی انبار نفت در شورای امنیت کشور در حال بررسی است

علی بیت اللهی، رئیس 
بخش زلزله شناسی 

مهندسی و خطرپذیری 
مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی: 
جابه جایی تاسیسات 

انبار نفت به دلیل 
زیرساخت های آن 

بسیار هزینه بر است 
و در این شرایط باید 

تمهیدات دیگری 
برای تامین امنیت 
آن در نظر گرفته 

شود. طبق توضیح 
بیت اللهی، این منطقه 

روی گسل شمال 
تهران و تاسیسات 

انبار نفت درست در 
وسط این گسل قرار 

گرفته است: »در 
طولانی مدت این 

تاسیسات باید جابه جا 
شود؛ چون اشراف آن 
نسبت به پایین دست 

به شکلی است که 
اگر حجمی از سوخت 

جاری شود، ممکن 
است تا اواسط غرب 

تهران جریان پیدا کند 
و مسیر بزرگی را در 

معرض خطر قرار دهد

 گزارش 
شهر

آمار نگران کننده فوت کودکان 
رابعــه‌جوانبخت،‌رئیــس‌اداره‌تصادفات‌پلیس‌راهور‌
تهران‌بزرگ‌از‌فوت‌‌33کودک‌و‌نوجوان‌زیر‌‌1۸سال‌در‌
تصادفات‌ســال‌‌1۴03خبر‌داد؛‌آماری‌که‌پنج‌درصد‌
از‌کل‌جان‌باختــگان‌حوادث‌رانندگــی‌در‌پایتخت‌را‌
شامل‌می‌شــود.‌به‌گزارش‌ایسنا،‌او‌با‌هشدار‌نسبت‌
به‌استفاده‌غیرقانونی‌نوجوانان‌از‌موتورسیکلت‌گفت:‌
»‌5۸درصد‌از‌جان‌باختگان‌این‌گروه،‌موتورســوارانی‌
بــدون‌گواهینامه‌بوده‌انــد.‌همچنیــن‌‌2۴درصد‌از‌
تصادفات‌عابرپیاده‌مربوط‌به‌کودکان‌و‌نوجوانان‌و‌‌1۸
درصد‌نیز‌سرنشینان‌خردسال‌خودروهایی‌بوده‌اند‌که‌
اصول‌ایمنی‌در‌آن‌ها‌رعایت‌نشده‌بود.«‌او‌با‌تأکید‌بر‌
ممنوعیت‌استفاده‌افراد‌زیر‌سن‌قانونی‌از‌وسایل‌نقلیه،‌
از‌والدین‌خواست‌با‌رعایت‌قوانین‌و‌ارتقای‌آگاهی،‌از‌
جــان‌فرزندان‌خود‌محافظت‌کنند:‌»کودکان‌زیر‌‌12
سال‌یا‌کودکان‌با‌قد‌کمتر‌از‌‌135سانت‌باید‌از‌صندلی‌

کودک‌استفاده‌کنند.«

 افزایش حقوق 
پاکبان های ایرانی 

محسن‌قضاتلو،‌مدیرعامل‌ســازمان‌مدیریت‌پسماند‌
شهرداری‌تهران،‌از‌کاهش‌تعداد‌پاکبان‌ها‌در‌پی‌خروج‌
اتباع‌خارجی‌خبر‌داد‌و‌گفت:‌»برای‌جبران‌این‌کمبود،‌
جذب‌نیروی‌ایرانی‌آغاز‌شده‌و‌افزایش‌حقوق‌این‌نیروها‌
در‌دستور‌کار‌قرار‌دارد.«‌به‌گزارش‌خبرآنلاین،‌او‌درباره‌
بهبود‌وضعیت‌نظافت‌شهری‌گفت:‌»تعداد‌پیامک‌های‌
مردمی‌درخصوص‌رفــت‌وروب،‌تا‌تیرماه‌ســال‌جاری‌
حدود‌‌1000مورد‌نسبت‌به‌سال‌گذشته‌کاهش‌یافته‌
اســت‌که‌نشــان‌دهنده‌وضعیت‌بهتر‌نظافت‌شــهری‌
اســت.«‌قضاتلو‌همچنین‌درباره‌تأمین‌ماشــین‌های‌
مکانیــزه‌برای‌پیمانــکاران،‌از‌حــذف‌تدریجی‌مخازن‌
ســاختمان‌های‌تجاری‌خبر‌داد‌و‌گفــت:‌»در‌این‌باره‌
مشکل‌خاصی‌وجود‌ندارد‌و‌هر‌پیمانکاری‌که‌کمبودی‌
در‌استفاده‌از‌ماشین‌های‌مکانیزه‌داشته‌باشد،‌از‌طرف‌
سازمان‌مدیریت‌پســماند‌آن‌را‌فراهم‌خواهیم‌کرد.‌در‌
برنامه‌مان‌قصد‌داریم‌مخازن‌ســاختمان‌های‌تجاری‌را‌
حذف‌کنیم‌و‌به‌واسطه‌استفاده‌از‌ماشین‌های‌مکانیزه‌
در‌یک‌ســاعت‌زمان‌بندی‌مشخص‌جمع‌آوری‌پسماند‌

صورت‌بگیرد.«
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